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    :چکیده

شناسـي،   كلمه كه شامل هسـتي افلاطون، به معناي وسيع  »نظام فلسفي«از مفاهيم بنيادين 

افلاطون اين مفهـوم را،  . است »ديالكتيك«معرفت شناسي، اخلاق، سياست و جز اينهاست، مفهوم  

ت فلسـفي خـويش تغييراتـي    اليارث برده و در طول پنجاه سال فع به عنوان يك روش، از سقراط به

در محـاورات گونـاگون    ،موضـوعات بحـث   تنوع. تكاملي در محتوا و صورت آن به وجود آورده است

به راحتي بتوانند تمامي معاني ديالكتيك را بـا    دهد كه خوانندگان آثار او گاهي اجازه نميافلاطون 

در بسترهاي گوناگوني كه افلاطون به ايراد سـخن  ک را يالکتيداين مقاله معاني . يكديگر وفق دهند

افلاطـون   ةديگر و با ساير قسمتهاي فلسفو به بيان ارتباط آنها با يكری می کند يگيپپرداخته است 

  .پردازد مي

 ثُل افلاطون ، روش جمع و تقسيم ، فلسفه، معرفت وديالكتيك ، م!:کلیدي ه هايواژ

  .ظن، شهود عقلي
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اش طيف وسيعي از معاني  خانواده اي است يوناني كه همراه با واژگان هم واژه ١»ديالكتيك « 

گفتگو، بحث از طريق پرسش : اين معاني است ةاز جمل. گيرد رفي و اصطلاحي را در بر ميع

اصول عام، مباحثه، منازعه، احتجاج، مطلقِ  ةايو پاسخ، جدل، منطقِ احتمالات، استدلال بر پ

 ٣معناي اصطلاحي يافتنِ اين واژه به زنون اليايي، ةسابق ٢.سخن گفتن، زبان، طرز بيان

استدلالي را كه او براي دفاع از عقايد  ةيعني، شيو. گردد برمي ٤شاگرد و طرفدار پارمنيدس،

گرايي  و حركت ٥فيثاغوريان گرايي در برابر كثرت(استادش در خصوص وحدت و سكون 

ا معاني ام ؛اند و خود او را مبدع اين فن ديالكتيك خوانده ،در پيش گرفت) ٦هراكليتوس

اصطلاحي اين لفظ در طول تاريخ فلسفه و منطق از سقراط و افلاطون و ارسطو گرفته تا 

كه گاهي  اي هاي موسوم به قرون وسطي و عصر جديد بسيار متغير بوده است؛ به گونه دوره

خواهيم  اي كه پيش رو داريد مي در مقاله. گيرند دو معنا درست در مقابل يكديگر قرار مي

گونه كه در محاورات  افلاطون، بدان ةسير معنايي اين واژه را به عنوان يك اصطلاح در فلسف

.وي عرضه شده است، پي بگيريمهفتمِ  ةناماو و 

آموختني يا خدادادي بودن  ةلئ،كه به مس٧)و بعد c٧٥( منونافلاطون در  - ١      

پردازد، ديالكتيك را به عنوان روشي در برابر روش اهل مغالطه معرفي  مي »فضيلت«

 ةبر پاي ،آنچه موضوع بحث است ةكنند و در بار اهل مغالطه فقط با لفظ بازي مي. كند مي

م آن سخن از سوي آنكه در فكر فه آورند و بي اي خويش سخني بر زبان مي مصلحت مجادله

ا اهل ديالكتيك به ام. گذارند خود وي مي ةمسئوليت را به عهد ةمخاطب خويش باشند بقي

كنند  اي بيان مي كنند بلكه منظور خودشان را به گونه صوري و فنّي مطلب اكتفا نمي ةعرض

به ديگر سخن، روش . كه مطمئن شوند مخاطب آنها موضوع را كاملاً فهميده است

        .عبارت است كه گفتگوي دوستانه ميان دو طرف بحث به قصد كشف حقيقت ديالكتيك

شناسان و علماي علم  دانان و ستاره گويد هندسه مي) و بعد c٢٩٠(  ٨ائوثودموسدر  - ٢  

بهره از  دانند با كشفيات خويش چه كار كنند، اگر بي حساب، به دليل اينكه خودشان نمي

. دهند تا در جاي خود به كار برند قرار مي »اهل ديالكتيك «ار خرد نباشند آنها را در اختي

  امِ به كار ـريح كرده است كه مقــتص) c٣٩٠كراتولوسالمثل،  في( اهاي ديگر ـافلاطون درج
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بنابر اين ديالكتيك . داند برندگان يك شيء را برتر از مقام سازندگان و يابندگان آن شيء مي

هاي دانش  شود كه بالاتر از شاخه اي از معرفت تلقي مي به عنوان شاخه ائوثودموسدر 

٩.رياضي قرار دارد

تصاص يافته است، ،كه به مباحث زبانشناختي اخ)و بعد c٣٩٠( ١٠كراتولوسدر  -٣     

 ائوثودموسكنيم كه در  اي را ميان علماي زبان و اهل ديالكتيك ملاحظه مي همان رابطه

افلاطون آنها را استادان پرسش و پاسخ . ميان رياضيدانان و اهل ديالكتيك ملاحظه كرديم 

آنها  .دهد را به دست آنها مي) يعني واژه سازان( كند و عنان رهبري علماي زبان  معرفي مي

اند و كدام  هستند كه قادرند بر اساس طبيعت اشيا تشخيص دهند كه كدام نامها مناسب

اما اهل ديالكتيك هم به مبادي و  ؛پردازند سازان فقط به وضع لغت مي يعني واژه. نامناسب

.مباني اين وضع علم دارند و هم به مقاصد و غايات آن

مراتب  ةاست، ديالكتيك را برابر با پيمودن همكه موضوع آن عشق  ١١،ميهمانيدر  - ٤      

سالك اين راه ابتدا در دامِ عشق زيباييِ يك . يابيم آن مي ةترين قلّ عشق و رسيدن به عالي

گذارد،  بندد و ميان آنها فرقي نمي آيد، سپس به هر تن زيبايي دل مي تنِ زيبا گرفتار مي

ورزد، سپس به  و به جانهاي زيبا عشق مييابد  بعد بر ديدن زيبايي روح توفيق مي ةدرمرحل

پس از اين مرحله به سوي زيبايي معرفتها روي  ؛شود درك زيبايي قانونها و نهادها موفق مي

يابد ، و بالاخره به ديدار صورت واحدي از  يكجا دست مي ،آورد و بر هر آنچه  گفتيم مي

زيبايي ، نايل  »مثال «انيا زيبايي مطلق، يعني هم »خود زيبايي «معرفت، يعني معرفت 

كه استاد  ١٣اي به نام ديوتيما يسهبيان سخن از زبان قد( البته بستر سخن افلاطون  ١٢.آيد مي

ديالكتيك را لفظاً بياورد،  ةدهدكه دراينجا واژ  به او اجازه نمي) سقراط در وادي عشق است

ري فقط از اهل كند كه چنين كا تصريح مي) a٥٣٢المثل،   في(  جمهوريولي او در 

.ديالكتيك ساخته است

 ١٤»ترين پژوهش  عالي «به عنوان  جمهوريديالكتيك در كتابهاي ششم و هفتم  -٥     

افلاطون اين  ١٦.پردازد مي ١٥،»مثال خير «ترين موضوع، يعني شود كه به عالي معرفي مي

  ع معرفتي هستند عاشق آن نو «گيرد كه  معدودي در نظر مي ةترين پژوهش را براي عد عالي
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ون و فساد ج در ميان دو قطب كَذاتي كه از تمو ؛سازد كه ذات سرمدي را بر آنها آشكار مي

داري،  اين عده كساني هستند كه از عدالت، شجاعت، خويشتن). ٤٨٥ b-c( بيرون است

به نيكو، تيزفهمي، كرامت و رحمت برخوردارند و به بركت اين اوصاف هميشه روي  ةفظحا

به ديگر سخن، افلاطون ديالكتيك را هنر فيلسوفان حقيقي . ثُل دارندسوي عالم م

اند و  شمارد؛ كساني كه پيوسته بر اشياي برخوردار از نظم سرمدي و لايتغير خيره شده مي

خود نيزتا آنجاكه  ،ويند و چون هميشه با نظم الهي سروكاردارندج ه ميپيوسته بدانها تشب

ترين فعاليت فكري  ديالكتيك عالي ١٧.گردند منظم و الهي مي ،پذير است براي آدمي امكان

ت ؤياند و در نهايت به ر اين مستعدترين افراد است كه از بهترين تعليم و تربيت بهره گرفته

، )اي ديگر همه فرع بر آن و نشأت گرفته از آن هستندكه غايته( امور  ةغايت نهايي هم

.آيند ، نايل مي»مثال خير «يعني به شهود 

از شرح و  ١٩كه يكي از دو كتاب بسيار مفصل اوست، ١٨،جمهوريافلاطون حتي در         

: ورزد رود و به ذكر سه تمثيل اكتفا مي وصول به آن طفره مي ةبيان حقيقت مثال خير و نحو

 - b٥١٩( و تمثيل غار ) c٥٠٩ - e٥١١( ، تمثيل خط )٥٠٧ b – ٥٠٩ c( خورشيد  تمثيل

a ٥١.(  

شمارد  را در عالم معقول داراي همان شأني مي »مثال خير «او در تمثيل خورشيد         

  ؛شود مي اشياي مرئييت ؤرخورشيد است كه سبب . كه خورشيد در عالم محسوس دارد

اي بالاتر از  و در عين حال خودش در مرتبه مکن می سازدرا ماشياي مرئي  رشد و نمو

بر همين سياق، از بركت مثال خير است كه ساير . می گيردقرار  پيدايش و رشد و نمو ةمرتب

و بالاخره خود آن  ؛هستي معقولات وامدار آن است ؛شناسيم را مي) يعني معقولات( مثالها 

البته از اين نكته نبايد غافل شد كه خورشيد و . تاي بالاتر از آنها جاي گرفته اس در مرتبه

  ).b٥٠٨( مثال خيرند و طفيل هستي او  ةجهان محسوسِ وابسته به آن نيز زاد

آنچه را كه افلاطون در ) كه به بيان مراتب هستي اختصاص يافته است(تمثيل خط      

تمثيل از ما  افلاطون در اين .روشن تر بيان می کندتمثيل خورشيد بيان كرده است، 

  به   ه و هر يك از آن دو نيزشدقسمت نابرابر تقسيم خواهد خطي را تصور كنيم كه به دو  مي
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 ةدو مرتب ةنمايند ،ل خطدو بخش او. گشته باشدهمين نسبت به دو بخش فرعي منقسم 

دوم از آن خود  ةل از آن تصويرهاي محسوس و مرتباو ةاست مرتب ٢٠عالم محسوس

 ةمرتب ؛است ٢١عالم معقول ةدو مرتب ةدو بخش دوم خط نمايند.  موجودات طبيعي و صناعي

اوةرياضيات يا مفروضات و مرتب ل از آن در برابر  ٢٢.ا شناخت مباديديالكتيك ي دوم از آن

خيال وعقيده،كه : چهار مرتبه شناسايي خواهيم داشت ،هر يك از اين چهار مرتبه از هستي

شايان  ةنكت. اند٢٦ معرفت ةكه دو مرتب ٢٥و علم، ٢٤هستند و استدلال عقلي ٢٣ظن ةدو مرتب

طفيلي  ،اشياي محسوس ةت كه تصوير و ساينسب توجه در تمثيل خط اين است كه به همان

اعيان  ةاشيا هستند و هيچ استقلالي از خود ندارند، اشياي محسوس نيز وابستآن خود 

ثُل يا يعني عالم م( هستند و آنها نيز ريشه در مبادي ) ي خويش يعني ساختار كم( رياضي 

در رأس اين عالم نيز مثال خير قرار گرفته است كه خورشيد  .دارند) ذات حقيقي خودشان

) يعني عالم محسوس و عالم معقول ( م است؛ و البته در ميان دو قسمت بزرگ خط اين عال

  .شناختي نيز جريان از همين قرار است از منظر معرفت. نيز همان رابطه حاكم است

دهد كه تمثيل  شناختي آن چيزي را نشان مي تمثيل غار در واقع وجه پوياي معرفت       

  آن را نشان داده بود، و تمثيل خط وجه ايستاي شناختي  خورشيد عمدتاً وجه هستي

دهد كه چگونه اهل  به عبارت ديگر، نشان مي. را آن شناختي هستي شناختي و معرفت

د و به ننه مي هاي دروغين هستند قدم فراتر ها كه مرئي اشباح و سايه ةديالكتيك از مرتب

معقول و  د و ساختار نيمهنرو ميد؛ از آن مرحله نيز بالاتر نپرداز يت خود اشياي مرئي ميؤر

ل هر چه بيشترِ دشواريهاي حركت از د؛ و با تحمننگر عقل مي ةمحسوس آنها را به ديد نيمه 

د؛ و نشو موفق مي) يعني مثالها( اشيا  معقولِ يت خودؤسوي محسوس به معقول، به ر

نايل  »ل خيرمثا «ميان آنها و به مقام توحيد آنها در  ةكشف رابط ةسرانجام به مرتب

      ٢٧.دنآي مي

دهد به روشني  ميان اين سه تمثيل انجام مي ٥١٧ a-cاي كه افلاطون در  از مقايسه     

 در يابيم كه ديالكتيك عبارت است از سير از محسوس به سوي معقول، و سپس سير درمي

      اختي ــــــشن رفتـشناختي و مع يــادي هستـامل بر مبـراف كــميان خود معقولات با اش
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 اي است  گونه بيان افلاطون گاهي به . شوند منتهي مي »مثال خير «سرانجام به  كه ،آنها

اين مراتبِ بيان شده در سه تمثيل فوق  ةترين مرتب گويي اهل ديالكتيك فقط با عالي كه

هاي بالاتر  و اكمل در مرتبه تر به وجهي اتم هاي پايين مرتبه ا از آنجا كهام ٢٨.روكار دارندس

ي بر نسبت ميان آنها اشراف اين مراتب و حتّ ةنيز هستند، اهل ديالكتيك در واقع بر هم

 فرضم تر و علّت مسلّ هاي پايين به مسلّمات مفروض در مرتبه آناند؛ و از اينجاست كه ندار

  .دنن آنها و مباني تحقيقي و غير فرضي آنها نيز علم دارشد

        ديالكتيك با  ةترين مرتب و برابر شمردن عالي»  خير «ي افلاطون به توجه جد

 d( ٢٩فايدونافلاطون در . دارد شناختي او پرده برمي غايت ترين خير در واقع از ديدگاه  عالي

٩٩- e هاي  تبيين ةامور در پژوهشها ناليده و از عرضخاليِ توجه به غايت   از جاي) ٩٧

جايِ محاورات بر ضرورت  او در جاي. شناختيِ صرف ابراز ناخرسندي كرده است طبيعت

بودن آنها  »بهترين «آن چيزها، يعني »خيرِ«كه در پاسخش (چيزها  »چرايي«توجه به

باشد يا ) ق و سياستاخلا( عمل  ةاعم از اينكه در عرص ؛تاكيد ورزيده است) شود عرضه مي

توانيم ديالكتيك را به  بنگريم مي جمهورياگر از اين منظر به ). طبيعت(نظر  ةدر عرص

          »مثال خير «عنوان علم به غايتها تعريف كنيم ؛ چرا كه هر خيري غايت است و 

!!!!! !!!! !!.  

ايم،  ا آنچه تا اينجا ديدهشويم كه ب رو مي با معنايي از ديالكتيك روبه ٣٠فايدروسدر  -٦       

افلاطون در اين محـاوره كـه بـه بررسـي هنـر       .كم از نظر تعبير و تفصيل، تفاوت دارد دست

 برابـر  ، سرانجام سخنوري حقيقي را بـا فلسـفه   دارداش با فلسفه اختصاص  سخنوري و رابطه

راي چنين ب ٣١.شمارد كه با خود حقيقت آشنا باشد هد  و براي سخنور حقيقي لازم مين مي

هـايي چـون    بـرخلاف واژه (هايي را كـه   سخنوري لازم است در سخنراني خويش معناي واژه

  )١( : داردمحلّ اختلاف هستند روشن سازد، و براي اين منظور دو راه وجود ) آهن يا نقره

به  اين صورت كلي ٣٣»تقسيم «) ٢(هاي پراكنده تحت يك صورت كلي و  نمونه ٣٢» جمعِ «

كساني كه با اين روش آشنا هسـتند  .  به طور طبيعي و عيني در آن حضور دارندانواعي كه 

  ديالكتيك سبب آشنايي با اين روش و پيمودن راه پرپيچ و خم . اند»اهل ديالكتيك «همان
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سخن بگويـد و بـا    خواهد شد كه سخنور حقيقي در برابر انسانها و خدايان خويش با بصيرت

آورده  ٣٧فيلبـوس و  ٣٦سياسـتمدار  ٣٥،سوفسـطايي آنچه را افلاطون در   ٣٤.بصيرت عمل كند

  .توان تفصيل همين معناي اخيرِ ديالكتيك دانست مي ،است

روشي كه او . آيد در صدد تعريف سوفسطايي برمي سوفسطايي ةافلاطون در محاور -٧       

    اي عام در اين روش ابتدا طبقه. است »تقسيم«روش  ،گيرد براي اين منظور به كار مي

سپس  .آوريم در نظر مي ،ف ما و چيزهايي غير از آن استرا كه شامل معر) مفهومي جنسي(

رسيم و همين كار را بر روي يكي از دو  ر مياي محدودت در ضمن يك تقسيم ثُنايي به طبقه

اي  كنيم تا اينكه سرانجام به طبقه طبقه كه شيء مورد نظر ما در اندرون آن است اعمال مي

برسيم و بدين ترتيب آن جنس عاليِ آغازين و تعدادي از  ،كه در صدد تعريفش هستيم

خنگويِ افلاطون دراين س ٣٨.ف عرضه كنيمتوالي را به عنوان تعريف شيء معرفصلهاي م

   اي بر تعريف سوفسطايي، به تعريف  محاوره، بر اساس همين روش، ابتدا، به عنوان مقدمه

كندكه شامل  پردازد و سپس شش تعريف براي سوفسطايي ذكر مي مي ٣٩»قلاب انداز «

شود و هر كدام وجهي از وجوه تعاليم  و فصلهايي چند در ذيل هر جنس مي شش جنس عام

هفتمين و آخرين  ٤٠.سازد آنها را روشن مي ةهاي برجست اي از چهره سطاييان و چهرهسوف

بندي نهايي اين تعريف را تا آخر  كند كه او صورت اقتضا مي ٤١تعريف افلاطون از سوفسطايي

امكان وجود نمودهاي عاري از هستي و  ةمحاوره به تعويق اندازد و پيش از اين كار مسئل

افلاطون در اين . ناصحيح، يعني امكان خطا، را به اثبات برساند ةعقيدامكان سخن دروغ و 

يز معناي يرا  به خود اختصاص داده است، با تم ٤٢قسمت، كه حدود سه پنجم محاوره

آنچه نيست از جهتي «كند كه  از معناي وجوديِ آن، ثابت مي » بودن «اسناديِ فعلِ 

 سازد كه او براي اين منظور روشن مي ٤٣.»)d٢٤١( هست، و آنچه هست از جهتي نيست 

آميزند و برخي ديگر نه، درست بدان سان كه  با يكديگر درمي ٤٤)مثالها( برخي مفهومها 

. توانند توانند با يكديگر درآميزند و برخي ديگر نمي برخي حرفها براي تشكيل هجاها مي

ها  در همين تركيبد ايناصحيح را ب ةامكان وجود نمودهاي غيرواقعي و سخن دروغ  و عقيد

  كنند،    همان طور كه تركيب يا عدم تركيب حروف را در علم خاصي بررسي مي .جستجو كرد
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نيز علم هاي ارتباط آنها  و چگونگي و شيوه) مثالها( براي تركيب يا عدم تركيب مفهومها 

همان علم  ») c٢٥٣( علمها باشد  ةترين هم شايد مهم «و اين علم كه . خاصي وجود دارد

به  «،كسي كه از اين علم برخوردار باشد. ديالكتيك است كه فيلسوف از آن برخوردار است

در  ؛يابد در مثالهاي كثير گسترش مي ٤٥روشني تشخيص خواهد داد كه در كجا يك مثال

در كجا مثالهاي كثيري كه متفاوت از يكديگرند از بيرون تحت  ؛مانند جدا مي كجا از يكديگر

هايي كثير در يك وحدت  د، و در كجا يك مثال از طريق كلّنگير يك مثال قرار مي ةاحاط

 ٤٦تمييز انواع ةاز عهداو يعني  ؛مانند شود و در كجا صورتهاي كثير كاملاً جدا مي مرتبط مي

پس، به . »)d٢٥٣(و به چگونگي تركيب يا عدم تركيب آنها علم دارد آيد  از يكديگر بر مي

طور كلي، كار اهل ديالكتيك، يعني فيلسوف، عبارت است از بررسي روابط ميان  مثالها و 

اينكه كدام يك از آنها با كدام يك قابل جمع است و كدام يك چنين نيست؛ يعني  ةملاحظ

يا ( ي كه افلاطون در اينجا براي تعريف سوفسطايي هاي تقسيم.  نظام خود مثالها ٤٧تنظيم

  .گذارند هايي از همين كار را به نمايش مي گوشه ،انجام داده است) قلاب انداز

دهد كه در  همان كاري را در خصوص سياستمدار انجام مي سياستمدار افلاطون در - ٨      

ه در اينجا شاهد توجه در خصوص سوفسطايي انجام داده بود؛ با اين تفاوت ك سوفسطايي

اولاً، نبايد تقسيم خويش را به . و رمز و رازهاي آن هستيم »تقسيم «بيشتري به روش 

بهتر اين بود كه يك بخش كوچك را، در برابر  «٤٨.عندي پيش ببريم صورتي نامتعادل و من

 ،ردندا ٤٩همچنين بخشي را كه  مثالي ؛بخشهايي كه بزرگ و فراوان هستند،  جدا نسازيم

 درست نيست كه پاره پاره !دوست من... لازم است هر بخش مثالي داشته باشد .جدا نكنيم

پيش ببريم؛ در اين صورت  ٥٠ميانه تر اين است كه كار خود را با بريدن از حد كنيم؛ درست

 ،اين راه اگر چه طولاني است.  ») ٢٦٢ b-c( ثُل واقعي برسيم تر است كه به م محتمل

را مبناي كار خويش قرار  »مثالها «اما در صورتي كه  ؛تر است بخش معرفتتر و  مطمئن

داراي  يعني در هر موردي يك بخش كوچك. تري نيز پيش بگيريم توانيم راه كوتاه دهيم مي

 در اين صورت به البته . بخشهاي جنس مورد نظر را رها كنيم ةمثال را برگيريم و بقي

  ر ــريف سياستمدار، علاوه بـثانياً، حتي هدف ما از تع .حقيقت محدودي دست خواهيم يافت
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بر شناسايي خود سياستمدار، اين است كه تأملي بر روي روش ديالكتيكي به عمل آوريم و 

خواهيم از محسوسات به سوي  ما فقط  مي. پژوهشها تواناتر گرديم ةاعمال آن در هم

به ) سوفسطاييان يا سياستمداران ةمثلاً دربار( محسوسات  ةدر عرص. معقولات راه يابيم

            ةكنيم تا دربار ها  تربيت مي تبيين ةپردازيم و خود را در عرض تمرين ديالكتيك مي

 ةو جز به ديد ») ٢٨٦ a( ترين چيزها هستند  غيرجسماني كه نيكوترين و بزرگچيزهاي  «

ها را به  توان تقسيم و ثالثاً، هميشه نمي.  هاي بهتري عرضه كنيم تبيين ،شوند عقل ديده نمي

  ٥١.بهتر است  ،صورت ثُنايي پيش برد، اما هر چه اقسام ما كمتر باشد

ررسي جايگاه لذت و حكمت در زندگي انسان اختصاص ، كه به بفيلبوسافلاطون در  -٩     

دهد كه چگونه اهل ديالكتيك قادرند از  شناختي توضيح مي هايي روش در ضمن توصيه، دردا

او پس از بيان افراطها و تفريطهاي . آيند  دشوار جمع ميان واحد و كثير بر ةمسئل ةعهد

مسئله و به طور كلي براي  ي حلّواحد و كثير، روشي را برا ةجوانان در مواجهه با مسئل

به  «كه  ٥٢كند علم و هنر توصيه مي ةفلسفي و هرگونه توفيقي در عرص ةهرگونه انديش

اين روش او . »)١٦ c( توان نشان داد ولي عمل كردن به آن بسيار دشوار است  آساني مي

ثير صف به صفت هستي است از واحد و كهر آنچه متّ «مبتني است بر اين عقيده كه 

تشكيل يافته است، و در طبيعت خويش حد داشتن و نامحدود بودن را جمع كرده است 

)eبايستي براي هر چيزي «كند بر همين اساس، مطابق روشي كه او توصيه مي ٥٣. »)١٦

و  -- زيرا واحد را در آن خواهيم يافت  -- مثال واحدي در نظر بگيريم و آن را جستجو كنيم 

ل بايستي به دنبال دو برويم، البته اگر دو در آن بوده باشد، و گرنه به پس از يافتن يك مثا

جستجوي سه يا رقمي ديگر بپردازيم، سپس همين كار را با هر كدام از واحدها انجام دهيم 

عددي است، بلكه تعداد  تا نه فقط آشكار سازيم كه مثال واحد اصلي، واحد، كثير و نامتناهيِ

مگر اينكه ابتدا تمام  ؛ا نامتناهي را بر كثرت اطلاق نخواهيم كردم. آن را نيز مشخص كنيم

ست ا فقط پس از آن. ملاحظه كرده باشيم ،تعدادي را كه ميان نامتناهي و واحد وجود دارد

  ن ــاگر اي. ») ١٦ d-e( م داد ـنهايت راه خواهي يـكه هر واحدي را در هر چيزي به اندرون ب
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روش را به كار نبنديم و حقايق امور را در رسيدن به واحد ياكثير رعايت نكنيم، به جاي 

  .ايم به جدل پرداخته ،بپردازيم »پژوهش ديالكتيكي «اينكه به 

براين عقيده است  ،سقراط افلاطون در خصوص مقام لذت و حكمت در زندگي انسان      

اي عقلاني است، مقام  كه مقام نخست از آن حيات آميخته از لذت و حكمت بر اساس قاعده

و بالاخره مقام بعدي از آن ) يعني از آن حكمت (دوم از آن عقل و دانايي و انديشه و حافظه 

ع و علّت عاي خويش تحليلهاي مفصلي از نواو براي اثبات اين مد. لذت و خوشي و خرسندي

 ٥٤او تحليل حكمت و دانش .آورد تركيب لذت و حكمت و از خود لذت و حكمت به عمل مي

دانشهاي . كند شروع مي) تربيتي( و فرهنگي) علمي( فنّي  ةرا با تقسيم دانش به دو دست

؛ بندي كرد درجه  ٥٥گيري هاي دقيقِ اندازه آنها از قاعده ةمقدار استفاد ةبر پاي توان ميفني را 

توان آن را به دانشِ محض  مي ،هاي دقيق در يك دانش بيشتر باشد هر چه كاربرد قاعده

توان مراتب دانشها را اين گونه  بر اساس مجموع بررسيهاي سقراط مي. تر دانست نزديك

، معماري و )كه عمدتاً مبتني بر تمرين هستند(موسيقي و خويشاوندان آن : برشمرد

كه (عملي و عاميانه  ة، محاسب)كه از دقت بيشتري برخوردارند(سازي و امثال آنها   كشتي

    ، علم حساب محض )شمارد رها، گاوها و جز آنها را با هم ميكواحدهاي نابرابري چون لش

كه ( »ديالكتيك «، و بالاخره )دهد و برابر را مبناي محاسبه قرار مي ٥٦كه واحدهايي انتزاعي(

آنچه واقعاً  ؛شناسايي آنچه هست «ديالكتيك يعني ). ترين دانشهاست ترين و حقيقي ناب

شايد دانشهايي چون  ٥٧.»)a٥٨( وجود دارد، هميشه يكسان و نامتغيير و ناآميخته است 

ا تر و والاتر از ديالكتيك جلوه كنند، ام شناسي در نظر كساني مهم سخنوري و طبيعت

شناسي  سروكار دارد؛ و طبيعت حقيقت اين است كه سخنوري نه با حقيقت بلكه با احتمال

پردازد، و در اين شاخه از پژوهش به  صيرورت مي  ةنيز نه به قلمرو هستي بلكه به حوز

ثبات و نابي و حقيقت و پاكي  «ترديدي نيست كه . توان رسيد نمي ٥٨چيزي فراتر از باور 

رها  از تركيب توان يافت كه هميشه ثابت و نامتحول و  كامل را يا در قلمرو آن چيزها مي

آنچه بيشترين خويشاوندي را با اين دسته دارند؛ تمام چيزهاي ديگر  ةهستند، و يا در حيط

  ٥٩.  ») c٥٩( م از اهميت قرار دهيم دو ةفروتر از اينها و در درج درا باي
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 ةتر از گزارشهاي او در چند محاور جامع فيلبوسگزارش افلاطون از روش ديالكتيك در 

نبـوغ و تيزفهمـي را    ظرافـت و دشـواري روش پيشـنهادي وي آن ذكـاوت و    . پيشين اسـت 

مثال واحد براي هر چيز  ةملاحظ. براي فيلسوفان ذكر كرده  بود٦٠ جمهوريطلبد كه در  مي

 ةاست؛ بدين صـورت كـه پـس از ملاحظ ـ    »جمع« ةيا هر دسته از اشيا در واقع همان مرحل

 نايل بدان، شهود فلسفي خويش به ديدار مثال مربوط ةهايي جزيي از يك نوع به واسط نمونه

و  فايـدون و  ميهمـاني اين سير ارتقايي همـان اسـت كـه در محـاوراتي چـون      . خواهيم آمد

ايـن   ثُـل را در طـي  چنين نيست كه م. مورد تاكيد قرار گرفته است ٦١فايدروسو  جمهوري

فرق اهـل ديالكتيـك بـا    . كنيم عندي وضع بكنيم، ما آنها را كشف  مي طريق به صورت من

 ةآينـد و بـر پاي ـ   ثُلِ عيني نايل ميل به كشف من است كه گروه اواهل جدل و مغالطه در اي

من عنـدي عمـل    م كهدو ةبر خلاف دست ؛پردازند الامر به جمع و تقسيم مي واقعيتها و نفس

گيـريم تقسـيم خـويش را بـه      اين واقعيتهاست كه ما تصميم مـي  ةهمچنين بر پاي. كنند مي

وقتـي بـر اسـاس شـهود     . يا به نحـوي ديگـر    ،لاثييا به صورت ثُ ،صورت ثُنايي پيش ببريم

يعنـي بـه يـك مثـال كـه حكـم       ( عينـي  يخويش بـه طـور اجمـالي از كثرتـي بـه وحـدت      

هاي خود را در بين مثالهـا   رسيديم، و سپس بر همين اساس تقسيم) الاجناس را دارد جنس

ل كـه در اينجـا   يعني به آخرين مثـا (نامتناهي  ةادامه داديم تا از اين وحدت نخستين به لب

رسـيديم، واحـد خـويش را در انـدرون نامتنـاهي رهـا       ) الانواع يا نوعِ سافل را دارد حكم نوع

: آيـد  واحد و كثير برمي ةحلّ مسئل ةگونه است كه اهل ديالكتيك از  عهد بدين. خواهيم كرد

به  و از آن وحدت) هاي جمع مرحله(رسد  از كثرت نامتناهي افراد جزيي به وحدت نهايي مي

  ٦٢).هاي تقسيم مرحله(  گردد مرز نامتناهي باز مي به رسيدن تا كثرتها سوي

را به صورتي او كه لُب تعاليم فلسفي  ٦٣اي است افلاطون مشتمل بر فقرههفتم  ةنام -١٠

پادشاه   _٦٤مينكه ديونوسيوس دواز ا ،افلاطون در اين قسمت از نامه. كند سرراست بيان مي

ي افلاطون در در پاي درس جددر دربار خويش كه فقط يك جلسه  ٦٥سيراكوز ةجوان جريز

تحريـر   ةرشت سخنان او را در ضمن كتابي به نام خودش به –خصوص فلسفه زانو زده است 

  ه ـكند و ضمن متهم كردن او و امثال او ب ابراز ناخرسندي مي ،كشيده و منتشر كرده است
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ام و  ايـن موضـوع ننوشـته    ةدر بار ٦٧اي من هيچ رساله « ٦٦گويد خبريِ كامل از فلسفه مي بي

هاي معرفت، پذيراي بيان نيست؛ بلكـه   زيرا اين موضوع، برخلاف ديگر شاخه. نخواهم نوشت

ت يكديگر سپري شود، به ه در معيموضوع و پس از حياتي ك ةپس از گفتگوي فراوان در بار

 ،اي كـه از روحـي ديگـر بـه آن زده شـود      شـعله  ةناگاه، گويي، نوري در يك روح بـه واسـط  

دانم كه، بـه   به صلاح انسانها نمي... كند گيرد، و سپس براي خودش جا باز مي درخشيدن مي

جـز بـراي    _  شودنوشته ) طبيعت اشيا ةيعني در بار(اين موضوع  ةاي دربار اصطلاح، رساله

    ».اي خودشان آن را دريابند قليلي كه قادرند با اندك اشاره ةعد

تقرير براي انسانهاي متعارف است،  ي او وراي حدهاي جد پس از بيان اينكه انديشه       

بهتر است در اين مورد با تفصيل بيشتري سخن بگوييم، تا شايد بدين وسيله  «گويد  مي

شرطهاي ضروريِ رسيدن به  ، و سپس به شرح پيش»)a٣٤٢( ر گردانم ت منظورم را روشن

براي هر چيزي كه وجود دارد سه چيز هست كه از «: پردازد مي ٦٨شناخت واقعيتهاي عيني

طريق آنها بايد به معرفت آن راه يافت؛ خود معرفت در واقع چهارمين چيز است، و پنجمين 

بدين . د شناختني است و واقعيت راستين استبشماريم كه به خودي خو يآن چيز درا باي

 ةسوم تصوير، و در مرحل ةرا، در مرحل) توصيف( ترتيب ابتدا نام را داريم، سپس تعريف 

افلاطون پس از تطبيق اين پنج مرحله از معرفت در . ») a-b٣٤٢( چهارم معرفت شيء را 

شكلها و سطحها،  « ةگويد عين همين سخن در بار خصوص دايره، به عنوان يك نمونه، مي

 اجسام طبيعي ةاعم از مستقيم يا منحني، در خصوص خير و زيبا و عدالت، در خصوص هم

حيوانات، در خصوص  ةو صناعي، در خصوص آتش و آب و ديگر عنصرها، در خصوص هم

نيز »)b٣٤٢( ال و منفعل  عف حالتهاي ةهرگونه كيفيت مربوط به منش، و در خصوص هم

هرگز به فهم  ،ل را تحصيل نكنيمهر كدام از اينها اگر چهار مورد او ةباردر. صادق است

  . كاملي از مورد پنجم نخواهيم رسيد

در ضمن بيان تفاوتهاي چهار مورد نخست با مورد پـنجم، ناخـالص    ٦٩افلاطون سپس،       

 ـ   نمونه ةبودن هم  ودنهاي محسوسِ دايره و خلوص و عينيت مطلق خود دايـره، قـراردادي ب

   ارهـكند و دوب ماهوي نداشتنِ آنها با ذات واقعي شيء را گوشزد مي ةنامها و تعريفها، و رابط
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ر و حالتهاي معرفتيِ ذهن به جاي اينكه ذات سازد كه نام، تعريف، تصوي خاطر نشان مي

آن را بر نفس آدمي ) اَعراض( كيفيتهاي جزيي ،واقعي شيء مورد پژوهش را عرضه كنند

از اينجاست كه اهل . شوند دارند و بدين ترتيب باعث حيرت و سردرگمي او مي عرضه مي

جويند و كسي  آنها ميكنند، همه چيز را در ميان  ظواهر فقط به همين چهار مورد اكتفا مي

البته به آن ذات . گيرند گويد به باد تمسخر مي را كه از ذات نهفته در وراي آنها سخن مي

واقعي و وجود حقيقي نيز فقط از طريق بالا و پايين رفتنِ پي در پي در ميان همين چهار 

            لازم اما براي رسيدن به اين مقصد از يك سو بايد استعداد . توان رسيد مي ٧٠مرحله

خود را به  ةو از سوي ديگر ذهن و حافظ ٧١را داشته باشيم) خويشاوندي با حقايق سرمدي(

اگر انسان مستعدي باشيم و زحمتهاي ديالكتيكي . روشي درست و به خوبي رياضت دهيم

طباعات ، تعريفها، تصويرها و ديگر انهالازم را بر خود هموار سازيم، در پايان كار، آنگاه كه نام

درست  ةي را به طرزي دوستانه و عاري از رقابت بدخواهانه، و با به كار بردن شيوحس

و مورد آزمايش قرار داديم، ناگهان ) بريكديگر سوديم(پرسش و پاسخ، با يكديگر سنجيديم 

با بروز دادن كل قوايي كه  ٧٢نمايد، و عقل، دانش مربوط به هر كدام از آنها به روشني رخ مي

و ذات شيء مورد نظر را  »)b٣٤٤(رسد  توان آدمي است، به نورانيت كامل مي ةيطدر ح

  .بيند مي

توصيفهاي  ةتقريباً جامع هم ،كند توصيفي كه افلاطون در اينجا از ديالكتيك عرضه مي       

 گرفته تا سيرِ) ٧٥ c-d( منون   ةجويان حقيقت اوست؛ از گفتگوي دوستانه و  ةگذشت

 ٧٣البته آهنگ محاورات ميانيِ. و تا روش جمع و تقسيم محاورات پاياني جمهوري معنوي

به  .آن غلبه دارد ٧٤اين قسمت، به اقتضاي بستر سخن افلاطون، بر آهنگ انتقادي و منطقي

ناپذير قرار  وسط ميان محسوسات و واقعيات الهيِ بيان هر حال ديالكتيك هميشه در حد

برهمديگر سودن « كنيم و سپس از طريقِ ي شروع ميحسبا امور  ما از طريق حواس. دارد

)bرسيم كه خود واقعيت  اي مي چهار مورد مذكور در گزارش افلاطون به مرحله »)٣٤٤ 

اي در برابر ديدگان عقل ما فروزان  اي كه گويي شعله به گونه(يابيم  نظر را مستقيماًَ ميمورد

  ).بينيم است و ما همه چيز را مي شده
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  یريگنتیجه 

او افكنديم،  هفتمِ ةنامبدين ترتيب، در نگاهي اجمالي كه بر محاورات افلاطون و بر 

عشق به وصول به : ٧٥»فلسفه «يك در نظام او دقيقاً برابر است با تملاحظه كرديم كه ديالك

كه ميراثي (روش پرسش و پاسخ  ؛غرضي در جستجوي حقيقت بي ؛در پژوهش مطلب حاق

سير ارتقايي از كثرات و متغيراتي محسوس به سوي امور واحد و ثابت   ؛)است سقراطي

به تعبير ديگر . هايِ سير ارتقايي مزبور و سير برهاني نزولي براي بيان مستدلّ يافته ؛معقول

افلاطون هستند و هستي واقعي از آن  ةنگ بناي فلسفثُل كه سديالكتيك يعني معرفت م

از اين نظر ديالكتيك دقيقاً : آنهاست و ذات واقعي اشياي محسوس و غايت كمال آنها هستند

و از .  »شناخت مبادي و علل اشياء «و  »شناخت موجود بما هو موجود «ناظر است بر 

كه در علوم ديگر به عنوان  فرضهايي منظري ديگر ديالكتيك يعني معرفت مباني و پيش

شوند، و همين طور معرفت نسبتها و روابط   اصول متعارف يا اصول موضوعه پذيرفته مي

ثُل افلاطوني را از اين جهت در نظر بگيريم كه هر دسته از اشياي كثير اگر م ٧٦.ميان علوم

ديدن و بيان برند، ديالكتيك به معناي  موسوم به يك اسم در واقع از يك مثال بهره  مي

بر آن دلالت  ٧٨»حد«يا  ٧٧»تعريف «كردن ذات اشيا دقيقاً همان چيزي خواهد بود كه 

مندي اشياي جزيي از يك مثال ، بلكه  و اگر از اين مرحله فراتر رويم و نه فقط بهره. كند مي

   ٧٩،يمهمراهي مثالها با يكديگر را ، به عنوان مبناي توجيه و تبيين امور، مورد توجه قرار ده

بنا بر اين ديالكتيك . ارسطويي خواهد بود »قياسِ «اي از مقدماتي ةديالكتيك افلاطون مرحل

شود؛ البته همراه  هر دو بخش اصلي منطق ارسطويي، يعني معرف و حجت ، را نيز شامل مي

  .قياس ةبا شهود محتواي تعريف و ماد

د اضافه کنيم که وقتی راه پرپيچ و خم و بر هر چه تا اينجا گفتيم اين نکته را نيز باي    

  روح , حاکم برآن نايل آمديم ديالکتيک را طی کرديم و به شناخت جهان واقعی و نظم الهیِ

از و ما بدين ترتيب از آسيب هرآنچه که   ۸۰منظم و الهی می شود ما از برکت اين شناسايی

       یــهای نفسان هـنه وسوس. يماني مد در امان مـرون ممکن است بر ما لطمه بزنــدرون و بي
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و اين سخن بدين معناست که . چاپلوسانتوانند ما را گمراه سازند و نه تملق های  می

را به ) اپيستمه(طونی نه تنها به معنای فلسفة نظری است و معرفت ديالکتيک در نظام افلا

را نيز به ) فرونسيس(بلکه به معنای فلسفة عملی هم هست و حکمت , ارمغان می آورد

  ۸۱.می آورد همراه
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   اورقیها و ارجاعاتپ

1. هه ديالکتيکه  dialectic.

معاني گوناگون اين واژه ، و نشاني آثاري كه اين معاني در آنها ملحوظ است  ةدربار. ٢

 :نگاه كنيد به

     Greek-English Lexicon, by Liddell, Scott and Jones, Oxford, 1968, 
p.401.                
      3. Zeno of Elea (b.515-500  B.C.).
      4. Parmenides (c.540-470  B.C.).    
      5. Pythagoreans.     
      6. Heraclitus(c.544-484  B.C.).

٧ .Meno.      در اين مقاله به ترتيبي از محاورات افلاطون سخن خـواهم گفـت كـه تصـور

از ) ياارجـاع (نقـل       در خصوص فقرات مورد .كنم ترتيب تاريخي نگارش آنها نيز هست يم

هـا در   ترجمـه  ة هـا و هم ـ  نسـخه  ةشماري استفانوس را كه در هم محاورات افلاطون ، صفحه

 ةبه دنبال رقمهاي ذكر شده نماينـد  d,c,b,aحروف . ام آورده ,شود هاي مختلف ذكر مي زبان

  .قسمتهاي صفحه يا صفحات مذكور هستند

   8. Euthydemus.  

٩ . افلاطون از اين . بحث خواهيم آورد ةكه در ادام جمهوريبسنجيد با تمثيلِ خط

دهد كه آنها ذات شيء را و غايت آن را  كار برندگان را در مقام بالاتر قرار مي جهت دانشِ به

ها  توانند سازندگان و جويندگان را راهنمايي كنند و ساخته شناسند و آنها هستند كه مي مي

توانند، مثلاً ،  همچنين آنها هستند كه مي. ي آنها را در مسير درست به كار برندها و يافته

  . خودش در ميان معارف بشري قرار دهند ةعلم رياضيات را در جايگاه ويژ

   10. Cratylus.  

   11. Symposium.   
   .٢١٢ aتا  a٢١٠، ميهماني . ١٢

   13. Diotima.
  greatest study.               ماگيتسون ماث14م.     

        , idea of good 15آگاتو ايدآ.   

  . و بعد e٥٠٤،  جمهوري. ١٦
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» ذکاوت فلسفی« يعنی ديالکتيک هنر کسانی است که از  .c-d٥٠٠،  همان. ١٧

  .برخوردارند

    18-Republic.
   .استقوانين  دو ديگر. ١٩

 دوکساستون تو  لفظاً مريی(  يا(تو20اوراتون.    

) ِمتعلقظن(                                                                                      

 .21    تو نوئتون[ يا  )متعلق معرفت(.

  ] .22 آرخای .[

         23دوکسا.

           24ديانويا. 

        25نوئسيس. 

   پيستمه26ا. 

هستي و معرفت تا  ةترين مرتب كه ما در ضمن سير از پايين شايان توجه است. ٢٧

ه پيشروان طريق معرفت در ري ككا. آموزيم آن هيچ چيزي از ديگران نمي ةترين مرتب عالي

ل چشم ما را از محسوس به سوي معقو فقط اين است كه ,دهند انجام مي ما حق

كنيم و سپس  را مشاهده مياين خود ما هستيم كه وجه عقلاني محسوسات . گردانند برمي

يعني به مثال خير، را به  ؛المبادي أروابط ميان خود معقولات و وابستگي نهايي آنها به مبد

جمهوري ، آخر  ة، اسطورفايدون منون،افلاطون از اين حقيقت در . بينيم چشم عقل مي

گر با اين و جاهاي دي) b٢٥٧تا  a٢٤٦داستان سفر ارواح براي ديدار واقعيت ، (  فايدروس

ايم و در اينجا در ضمن فرايند  تر ديده آيد كه ما حقايق عالم كنوني را پيش بيان پرده برمي

و بدين ترتيب   .»افتيم  به ياد آنها مي «هاي حسي آنها  نمونه ةديالكتيك با مشاهد

اد تذكر ، به ياد چيزي افتادن، چيزي را به ي( = آنامنسيس   افلاطون با ةديالكتيك در فلسف

   .يابد پيوند مي) آوردن

شمارد و  ق ديالكتيك ميدوم را متعلَّ ةبخش دومِ نيم ,في المثل ، در تمثيل خط. ٢٨

  كـروي ديالكتيـخود عقل با ني «د كه ــكن وان چيزهايي ياد ميــاز اعيان اين بخش به عن
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  .») ٥١١ e( يابد  درمي

٢٩. Phaedo. پردازد ون در اين رساله به بررسيِ جاودانگي روح ميـافلاط .او ضرورت 

  ,دــنماي ات علمي سقراط عرضه ميـن گزارشي كه از حيـي را در ضمــپرداختن به علت غاي

  .كند گوشزد مي

٣٠. Phaedrus .ه استاين رساله به سخنوري و عشق اختصاص يافت.  

                 را در ضمن داستاني  دلكش »خود حقيقت «افلاطون اين آشنايي با . ٣١

چنانكه در يادداشت (كند كه  اي توصيف مي و با آهنگي ديني به گونه) b٢٥٧تا  a٢٤٦از (

  .مي دهد پيوند) تذكر( آنامنسيسديالكتيك را با ) اشاره كرديم ٢٧ ةشمار

  

 collection.32سوناگوگه.   

 division.33ديايرسيس. 

  .a٢٧٤تا e٢٥٩ ،فايدروس. ٣٤

35-Sophist.
36- Statesman.
37-Philebus.

٣٨ .٣١،  تحليلات اوليل ارسطو ، در كتاب اوaكنـد و   و بعد، از اين روش انتقاد مي ٤٦

 و »انسان يك حيوان است « گويد از اينكه مي. آن را نوعي مصادره به مطلوبِ اول مي شمارد

، بلكـه فقـط   »انسـان فـاني اسـت    «شود كه  ، نتيجه نمي »حيوان يا فاني است يا غيرفاني «

ديگـر مراحـل    ة؛ و همين سخن در بـار  »انسان يا فاني است يا غيرفاني «شود كه  نتيجه مي

واقع چيزي را متوالي تقسيم نيز صادق است و بنا بر اين وقتي تا پايان تقسيم پيش رفتيم در 

تعريف از روي جنس  «در پاسخ اين انتقاد ارسطو، كه اگر بجا باشد دقيقاً بر . ايم اثبات نكرده

به اين نكته توجه كنيم كـه روش تقسـيم هـيچ     دخود وي نيز وارد خواهد بود، باي »و فصلِ 

يعني . شود بلكه هميشه مسبوق به روش جمع است وقت در خلاء معرفتي به كار گرفته نمي

به شهود مستقيم  حسي ةخويش با شروع از تجرب) نوسِ( عقل  ةما هميشه از قبل به مدد قو

  ياد  »تذكر«همان چيزي كه افلاطون از آن به عنوان (ايم  حقيقت مورد نظر نايل  آمده
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هاي جزيي، و قدرت  استعداد ادراك كليات از روي نمونه(و با ذكاوت فلسفي خويش ) كند مي

ثُل يا يادآوري آنچه در ضيافت الهـيِ ارواح ديـده   ندي مفاهيم؛ توانايي بالا در ادراك مب طبقه

هـاي خـويش    يم و در تقسيمدهيم كه كدامين جنس عالي را بايد برگزين تشخيص مي) است

  اــد بـــبسنجي. مــم بايد جستجو كنيـرف تقسيـن طـــر را در كداميـــورد نظــشيء م

Taylor, A. E. Plato , the Man and his Work, London, 1926, pp. 377-8
  

۳۹ .  angular )ــاب ــا قلّ              قــلاب انــداز عبــارت اســت از هنرمنــد كاســبكار  «). مــاهيگر ب

كـه  ) نـه آشـكارا  (به صـورت پنهـاني   ) نه دهشِ اختياري(از طريق گرفتن اجباري ) نه مولد(

ضربتي كه  ةو به واسط) نه در شب(را در روز ) نه خاكزي(آبزي ) جان نه بي(  ةموجودات زند

  .»آورد سازد به دست مي وارد مي) يعني با قلاب نه با نيزه(از زير 

  .جمع بندي كرده است d-e٢٣١را در خود افلاطون اين تعريفها .٤٠

٤١ .       يعني اينكه سوفسطاييها از دانشي دروغـين برخوردارنـد و نـه حقيقـت بلكـه نمـود

  .آورند غيرواقعيِ آن، يعني تصوير يا تقليد آن را بر شاگردان خويش به ارمغان مي

  .٢٦٤تا e٢٣٦از  .٤٢

سـخن گفـت، و    »نيست«آنچه توان از  پارمنيدسِ بزرگ، مي ةيعني، بر خلاف عقيد. ٤٣

  .اي نادرست داشت توان عقيده مي

forms. يده44ا.

 idea.45ايدآ. 

kinds.نه46گ. 

. كنـيم   م شود كه ما نظـام مثُـل را وضـع مـي    سبب اين توه »تنظيم « ةنبايد واژ. ٤٧

 اهـل  نيـز تصـريح كـرده اسـت،      ) سياسـتمدار ، فيلبـوس  ( چنانكه افلاطون در آثار بعدي 

 اين نمودهاي حسـيِ  در زيرِ قرار گرفته عقلانيِ يعني ساختارِ(ثُل در واقع نظام مديالكتيك 

                                               .كنند مي كشفرا ) مشهود را 

شامل  اي ديگر راانسانه ةكه هم(و غير يوناني  »يوناني  «نبايد انسان را به  "لامث .٤٨      

  .تقسيم كنيم »غير ده هزار  «تقسيم كنيم و نبايد عدد را به ده هزار و ) مي شود 
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49. idea , form .
   دو مثالِ اي انتخاب كنيم كه از نهدر تقسيم خويش دو طرف را به گو يعني ، .٥٠

را قرار دهيم  »پزشك« ةطبق »معلم « ةدر برابر طبق "مثلا. رتبه تشكيل يابد عرض و هم هم

   .تر از آن را  تر يا بزرگ اي كوچك نه طبقه

   .و بعد b٢٨٧،  سياستمدار. ٥١

   .يعني ، روش ديالكتيك. ٥٢

  موسوم به اسِاحس كران بي ةد از پهنــح يكبه عنوان مثال ، هر لذت موجودي از . ٥٣

و البته ، اگر اين . حد بر نامحدود است تحميلِ ةيعني ، نتيج ؛لذت تشكيل يافته است

مفاهيم و معقولات در نظر بگيريم ، هر مثالي در واقع  ةتحميلٍ حد بر نامحدود را در مرتب

 مثال است در برابرِ صوريِ ر ديگر ، واحد يا حد در واقع علتبه تعبي. يك حد است ةنمايند

  . آن است كثير يا نامحدود كه علت ماديِ

   .c٥٩تا  ٥٥ cاز . ٥٤

گيري دانست  دقيق اندازه ه هایتوان مبناي اين قاعد چيزي كه در تحليل نهايي مي. ٥٥

ثُل افلاطوني استهمان م.   

اند پس واقعيتشان كمتر  البته نبايد بر اين تصور باشيم كه اين واحدها چون انتزاعي. ٥٦

نسبت به اعيان ( از نظر افلاطون اين اعيان رياضي . حدهاي نا برابرِ انضمامي استاز آن وا

در اين  جمهوريتمثيل خط . بالاتري از واقعيت هستند ةداراي مرتب) مادي و محسوس 

خصوص كاملاً گوياست؛ و در اينجا نيز بر همين اساس است كه علم حساب محض در 

  .گيرد، و ديالكتيك در مقامي بالاتر از همه انه قرار ميعملي و عامي ةمقامي بالاتر از محاسب

 ٥٧ .داند صاف به آنها مياتّ ةثُل را شايستو اينها اوصافي هستند كه افلاطون فقط م.  

belief.    58 دوکسا.  

   .و بعد e٦١همچنين بسنجيد با . ٥٩

٦٠ .aو بعد  ٤٩٠.   

   .كمال ةدور به اصطلاح ، محاورات مياني يا محاورات. ٦١
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 وسوفسطايي  ةالمثل، در دو محاور في(هايي كه افلاطون  در تمام تقسيم. ٦٢

انجام داده ) انداز يا بافنده  قلابدر تعريف اين صنف يا در تعريف تمهيديِ  سياستمدار 

الاجناس است كه از طريق جمع ديالكتيكي به دست  م همان جنسبالاترين مقس ,است

قرار الانواع كه در مرز ميان معقول و محسوس  ترين مقسم همان نوع آمده است و پايين

سمرسد ديگر نوبت به جزئيات كثير و بلكه نامتناهي مي گرفته است؛ بعد از اين ق.   

  .٣٤٤ dتا  a٣٤٢به ويژه از . ٦٣

    64.Dionysius II .    
    65. Syracuse.

٦٦ .c-e٣٤١.   

، )  ]اسونگرام  ] (» رساله «شايان ذكر است كه محاورات افلاطون . ٦٧

   .به معناي بيان سرراست و تحليليِ يك موضوع ، شمرده نمي شوند

   .كتيكيعني پيمودن راه دشوار ديال. ٦٨

٦٩ .aو بعد ٣٤٣.   

وابستگيِ وجوديِ آنها به يكديگر كه  ةاي به آنها و ملاحظ يعني، نگاه مقايسه .٧٠

   .برد را نيز براي آن به كار مي »)b٣٤٤( بر همديگر سودن «افلاطون تعبيرِ 

 ۱۷يادداشت : رك. ياد كرديم »ذكاوت فلسفي«همان چيزي كه از آن به عنوان  .٧١

   .پيش از اين 

    72 نوس.   

 ةغ، كه عمدتاً صببر ميهماني، فايدون، جمهوري، و فايدروسيعني آهنگ حاكم . ٧٣

   .ديني و عرفاني دارد

  .سوفسطايي ، سياستمدار يعني آهنگ حاكم بر . ٧٤

.75افيلوسوفي.   

خط  در خصوص قسمت چهارم جمهوري گونه كه افلاطون در تمثيل خطّ بدان. ٧٦

  .ترِ تعليم و تربيت پاسداران گوشزد كرده است توضيح داده و در مراحل عالي

     77.definition.
     78. limit.
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، فايدون: رك في المثل ، همراهي يخ و سردي ، آتش و گرمي ، عدد سه و فردي؛. ٧٩ 

bو بعد ١٠٥.   

اً برای اينکه به شناخت واقعی برسيم تمرين نظری و عملی را بايد دوشادوش اساس. ۸۰

  .يکديگر پی بگيريم

,جمهوری: نگاه کنيد به, فی المثل, در مورد نقش عملی و جنبة الهی ديالکتيک. ۸۱

c-d- ۵۰۰  ثئايتتوس؛,c  ۱۷۷ c -۱۷۲ )به ويژه,b ۱۷۶( فايدروس؛,a ۲۵۳ تيمايوس؛ ,

c۹۰؛ و به بحث مستوفای هانس گئورگ گادامر در :

Gadamer, Hans-Georg, The Idea of the Good in Platonic-Aristotelian 
Philosophy, tr. to En.by Christopher Smith, Yale University, 1989, chps. III-
IV.                
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